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مقدمه
بحث در این بود که آیا بر اساس روایات تقیه متوان گفت که تا قبل از ظهور حضرت حجت علیه السلام باید تقیه کرد و قیام

در مقابل حومت طاغوت جایز نیست؟ در نتیجه در زمان غیبت تشیل حومت اسلام جایز نباشد؟ آیا این روایات تقیه دال بر
این مدعا هست یا خیر؟ ما روایات را که مرحوم صاحب وسائل قدس سره در جلد 16 ابواب الامر و النه آورده در باب 24

خواندیم.

چنانه اشاره شد ناه که نوع و بله همه فقها به تقیه دارند این است که تقیه ی عنوان ثانوی ف بعض الاوقات یا ف بعض
الامور است. شارع تقیه را اهرم در بعض از موارد قرار داده است. مخصوصاً که در اثر همین ناه محدودی که وجود داشته،

خود علمای اهلسنت هم همین را اشتباه فهمیدند و گاه اوقات مثل آلوس در تفسیرشان تعبیر کردند که تقیه ی نوع نفاق
معنای وسیع شود که تقیه یاست که شیعه به آن قائل است. ما عرض کردیم هم از آیات قرآن و هم از روایات استفاده م

دارد. اصلا تقیه با دین زائیده شده است. وقت مگوید: « دِين‏ لمن‏  تَقيةَ لَه‏»[1]یا «لا ايمانَ لمن‏  تَقيةَ لَه‏»[2] تقیه را به ایمان
گره زده است. یعن اگر کس در دینش، تقیه نند؛ دین ندارد.

گستره مصداق تقیه
فقهیان شیعه مگویند در جای که فرد باید تقیه خوف بند ول نرد و کشته شد، نمشود ملتزم شد که این آدم لا ایمان له و لا
دین له. معلوم مشود تقیه ی معنای وسیعتری دارد. اینه امام علیهالسلام مفرماید: «ما علَ وجه ارضِ شَ‏ء احب‏ الَ‏ من‏
قُلْت ‏ءالْخَب نم هلَي‏ ابحا ‏ءَ‏ بِشهبِدَ الا عفرماید: «م[3] در روی زمین چیزی محبوبتر از تقیه در نزد من نیست. یا م.«ةيالتَّق

و ما الْخَب‏ء قَال التَّقيةُ»[4] که خداوند تقیه را ی از مصادیق عبادت قرار مدهد. و یا در حدیث هفدهم وسائل الشیعه که
مفرماید: «لَقَدْ ادبه اله عز و جل بِالتَّقية».[5] وقت خداوند مخواست پیامبر خودش را به مرحله بالای اخلاق ‐یعن خُلُق

عظیم‐ برساند، تقیه را به او یاد داد. لذا مفرماید که ی از مصادیق تقیه «ادفَع بِالَّت ه احسن»[6] است. یا در ادامه روایت
دارد که: «يا سفْيانُ من استَعمل التَّقيةَ ف دِين اله فَقَدْ تَسنَّم الذِّروةَ الْعلْيا من الْقُرآنِ»[7]‏، کس که در دین خدا تقیه را به کار

زنَّ عا زده و به آن رسیده است. اساسا عزت مؤمن در حفظ و مراقبت از زبانش است؛ «و ببرد، آن درجه بالای از قرآن را چن
الْمومن ف حفْظ لسانه».[8]یا این تعبیری که «التَّقيةُ تُرس‏ اله‏ بينَه‏ و بين خَلْقه»[9] یعن خدا و خلق خدا تُرس اله است.

همچنین آیات سوره مبارکه کهف که در مورد ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج است؛ خداوند تبارک و تعال مفرماید: «قَالُوا يا ذَا
الْقَرنَين انَّ ياجوج وماجوج مفْسدُونَ ف ارضِ فَهل نَجعل لَكَ خَرجا علَ انْ تَجعل بينَنَا وبينَهم سدا» به ذوالقرنین گفتند که ما

ةبِقُو ينُونعفَا رخَي ِبر يهف ّنا مم فرماید: «قَالسدّی بین ما و یأجوج و مأجوج درست کن. م دهیم و تو یهزینه سد را م
اجعل بينَم وبينَهم ردما». قرار شد ذوالقرنین ی سد محم را بین دو کوه بسازد. به آنها گفت: «آتُون زُبر الْحدِيدِ» قطعات

بزرگ و محم آهن را برای من بیاورید. «حتَّ اذَا ساوى بين الصدَفَين» این آهنها را بین دو کوه قرار داد. «قَال انْفُخُوا حتَّ اذَا
جعلَه نَارا» دستور داد اطراف آن را آتش روشن کردند. «قَال آتُون افْرِغْ علَيه قطْرا» فرمود: ی مس گداخته هم بیاورید که روی
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این آهنها بریزم. در نتیجه بنای خیل محم شد. «فَما اسطَاعوا انْ يظْهروه» در نتیجه یاجوج و ماجوج نه متوانستند از این
بالا بروند؛ «وما استَطَاعوا لَه نَقْبا» و نه متوانستند ی سوراخ و درزی روی آن قرار بدهند. آیه از زبان ذو القرنین مگوید:

«قَال هذَا رحمةٌ من ربِ فَاذَا جاء وعدُ ربِ جعلَه دكاء وكانَ وعدُ ربِ حقًاً» این رحمت خداست وقت هم که قیامت بیاید خدا این
را منهدم مکند. پیرامون این مسأله در میان س و شش روایت تقیه که جلسه قبل مطرح شد، ی روایت این بود که این کار را

برای حفظ ی قوم کرد. اینه ذوالقرنین ی سدّی را برای حفظ این مردم درست کرد تا از شر یأجوج و مأجوج خلاص شوند،
خودش مصداق تقیه است. زیرا این عمل برای حفظ ی جامعهای صورت گرفته است. ما در بحث گذشته گفتیم تقیه برای حفظ

دین در درجه اول است و برای حفظ جامعه در درجه دوم است، برای حفظ شخص در درجه سوم است. یعن نجات و حفظ
جان ی نفر، از مصادیق کوچ تقیه است.

منَهيب و مَنيب لعج‏ «اهلقَو نعلیه السلام ع ادِقالص لْتادر روایت دوم از روایات تقیه که مرتبط با ذوالقرنین است، آمده: «س
ردماً»؟ ‐ قَال: التَّقيةُ. فَما اسطاعوا انْ يظْهروه و ما استَطاعوا لَه نَقْباً». در روایت دیر دارد که «اذَا عملْت‏ بِالتَّقية لَم‏ يقْدِروا لَكَ‏

علَ‏ حيلَة»[10] وقت تو به تقیه عمل کن قدرت بر حیله نخواهند داشت.

جلسه گذشته اشاره شد که توریه از مصادیق تقیه است. قسم دروغ در جای که نجات جان ی انسان در میان باشد، از
مصادیق تقیه است. برای حفظ نظام اسلام از این تقیه متوان در مراودات و قراردادهای بینالملل استفاده کرد. مفرماید:

«و هو الْحصن الْحصين و صار بينَكَ و بين اعدَاء اله سدّاً  يستَطيعونَ لَه نَقْباً».

نم شْفِ فَانْتَقَمْنْدَ الةَ عيالتَّق فَعفرماید: «رم «اءكد لَهعج ِبدُ رعو اءذَا جر ‐که البته مرسله است در تفسیر‐ «فادر روایت دی 
اعدَاء اله»[11]در اینجا فاعل «رفَع» خدای تبارک و تعال است. «وعدُ ربِ» قیامت یا یوم الشف است. روزی که همه چیز

مشوف و روشن مشود، آنجا تقیه برداشته مشود و از دشمنان خداوند انتقام گرفته مشود.

فلسفه تشریع تقیه
تعبیر «انَّ تسعةَ اعشَارِ الدِّين‏ ف‏ التَّقية و  دِين لمن  تَقية»[12] نُه دهم دین در تقیه است. یعن تقیه آنقدرعنوان جامع دارد که

نُه دهم دین را شامل مشود. خود دین از اسرار خداست و باید همیشه حفظ شود، برای حفظ دین هر کاری لازم است انسان
باید انجام بدهد حت جانش را هم برای این دین بدهد.حت خود جهاد تحت همین عنوان مآید؛ دفاع تحت همین عنوان مآید؛ ما
برای آن باید دفاع کرد و گاه برای حفظ دین باید جهاد کرد و گاه نباید ابای از این مسأله و ادعا داشته باشیم. در نتیجه گاه

نیز باید سوت کرد.

در روایت معتبر، کس خدمت امام هشتم علیه السلام عرض کرد که بعضها از پدر شما نقل مکنند که پدرتان غنا را حرام
نرده، غنا حرام است یا حرام نیست؟ امام علیه السلام فرمود: «اذَا ميز اله‏ بين‏ الْحق‏ و الْباطل‏»[13] اگر خدای متعال حق و
وشْتَرِي لَهي نالنَّاسِ م نمگیرد یا باطل؟ در قرآن غنا را از مصادیق «ور جدا نماید، غنا در طرف حق قرار مدیباطل را از ی

الْحدِيثِ ليضل عن سبِيل اله»[14] قرار داده است. آنچه موجب جدای از سبیل اله شود، از مصادیق باطل خواهد بود. غنا به
خودی خود موضوع برای حرمت نیست بله آنچه موضوع برای حرمت است «ليضل عن سبِيل اله» مباشد که ی از

مصادیق باطل است. اینه چرا امام چنین پاسخ را فرمودند، حاک از تقیهی امام در مقام جواب است. بنابراین گستره تقیه
بسیار وسیع است.

اضطرار و تقیه
دین ما دین مبتن بر ملاک است. هیچ عمل محرم نیست، مر اینه خداوند متعال در فرض اضطرار آن را حلال نموده است.

در روایت هم داریم که «التَّقيةُ ف‏ كل‏ شَ‏ء يضطَر الَيه‏ ابن آدم»[15] یعن اگر اکل میته جایز شده است، به جهت تقیه است.



خود قاعده اضطرار از مصادیق تقیه است. مگوید: «التَّقيةُ ف‏ كل‏ شَ‏ء يضطَر الَيه‏ ابن آدم» هر چیزی که انسان اضطرار پیدا
شود. تقیه عنوانشود، و به ملاک التقیة عمل حرام، حلال محلال م حرام به ملاک "تقیة" ی شود. یعنکرد، تقیه جاری م
اقواتر از عنوان حرمت است. خوردن اکل میته حرام است حال که خوردنش حرام است اگر کس اضطرار به خوردن پیدا کند،

در اینجا حرمت خوردن به جهت اضطرار برطرف شده و مصداق «رفع‏ ... ما اضطُروا الَيه» خواهد بود.

ممن است کس این سئوال را مطرح نماید که به چه ملاک به مجرد اضطرار ی حرام حلال بشود؛ اگر این میته هزاران قبح
رخصتهای شارع اگر ی تقیه است، یعن خَص الهدارد ولو این آدم در حال مرگ است، نباید استفاده کند؟ بسیاری از ر
داده، مثلا گاه ی فعل تمام الملاک وجوب را دارد اما شارع واجب نرده و گفته مستحب است یا حت گفته مباح است.

ممن است ی فعل تمام الملاک را هم داشته باشد، اما تقیةً این کار را کرده است. در واقع شارع ملاحظه کرده که اگر همه
چیز را بخواهد یا واجب کند یا حرام کند، این برای بشر مشل به وجود مآید.

تقریر محل نزاع در روایات تقیه
محل نزاع این است که بعض الفقهاء فتوا دادند به اینه در زمان غیبت لأجل التقیة قیام در مقابل طاغوت جایز نیست. صاحب
وسائل باب وجوب التقیة مع الخوف إل خروج صاحب الزمان، یعن در زمان غیبت وقت مدان اگر قیام کن کشته مشوی

یا مدان اگر قیام کن زندان مشوی، اگر قیام کن ی ضرری به تو وارد مشود، خوف از ضرر داری، واجب است تقیه
کن یعن سوت کن و 36 روایت آورده که بر اساس این روایات گفتهاند پس در زمان غیبت قیام در مقابل ظالم جایز نیست در

مقابل ظالم نمتوانید قیام کنید. زیرا تقیه بر ما واجب است و ی از مصادیق تقیه، قیام بر علیه حاکم جور است.

دیدگاه مختار
ما مگوئیم شما اول بیائید تقیه را معنا کنید و بعد ببینیم سر چه کس را باید بتراشیم؟ تقیه یعن چه؟ انصافش این است که در

فقه الحدیث این روایات دقت نشده! وقت مخواهم تقیه را معنا کنیم، مبینیم این تقیه ی معنای وسیع در دین دارد. در
ادِ فالْفَس َلِي ادوي  امم ةيانِ‏ التَّقم‏ لمنَهي‏ بنمو‏ الْملمعي ‏ءَش لَحدیث ششم از روایات باب 25، این عبارت را دارد که «ف
الدِّين»[16] یعن اصلا تقیهای که موجب فساد در دین باشد چه در مقابل ظالم و چه در مقابل کافر و چه در مقابل اهلسنت،
این خصوصیت ندارد! ملاک این است که اگر ما در مقابل اهلسنت ی نوع تقیهای را باید انجام بدهیم محدود است به اینه
منجر به فساد در دین نشود. ما همهی عرضمان این است که آیا این استثنای از مباحث تقیه است؟ یعن شارع مگوید تقیه
جایز است إلا جای که موجب فساد در دین مشود؛ یا تخصصاً تقیه این مورد را شامل نمشود؟ طبق معنای که ما از تقیه
بیان داشتیم، تقیه برای حفظ دین تشریع شده است. حفظ دین مصداق اعلای تقیه است. تقیه برای حفظ جامعه و حفظ نفس

تشریع شده است. درباره حفظ النفس روایت مفرماید: «انَّما جعلَتِ التَّقيةُ ليحقَن‏ بِها الدِّماء».[17]در همین روایات تقیه داریم
را کشتم. بله ی ویم من تقیةً کسر تقیه معنا ندارد که بشم، اینجا دیرا ب اگر تقیةً باید کس ةَ» یعنيتَق ََف لَغَ الدَّمذَا بکه؛ «فَا
مسئله شخص وقت کشد در این صورت از جهت حفظ دین، این قتل جایز است. ولرا برای حفظ دین م وقت انسان شخص

شد، ی کس بوید من رفتم فلان را به جهت تقیه کشتم، این بحث مورد اختلاف است. در اکراه بر قتل، مشهور معتقدند که
اینجا از ادله اکراه خارج است؛ یعن اگر به کس گفتند تو یا فلان را بش یا خودت یا زن و بچهات را مکشیم، 99 درصد فقها
مگویند اینجا «رفع‏ ... ما اكرِهوا علَيه» جریان ندارد. آقای خوئ قدس سره مفرماید جریان دارد.[18] این از فتاوای منحصر

به فرد ایشان است. مابه صورت کل بحث مکنیم؛ حت اکراه را هم به ی بیان باید در ذیل این تقیه مطرح کنیم.

 ما مگوئیم ادلهی تقیه مگوید شرعت لحفظ الدین، وقت مگوید مما لا یؤدی إل الفساد ف الدین، مشخص مشود که تقیه
برای حفظ دین است. در نتیجه اگر آنجای که کس بوید من سوت مکنم ولو دینم از بین برود و به ادله تقیه هم بخواهد

تمس کند، اشتباه است. اینه امام رضوان اله تعال علیه در فیضیه در آن روز معروف فریاد زد که اسلام رفت، مخواست
ذهن خیل از فقها را روشن کند که دین به جهت سوت ما از بین مرود. بله اگر سوت منجر به حفظ دین بشود واجب است.



ی جاهای سوت موجب حفظ دین است؛ در اینجا سوت به خاطر تقیه واجب است. ی جاهای سوت موجب از بین
رفتن دین است؛ اینجا سوت به جهت تقیه حرام است. اشاره شد که تقیه دارای احام پنجگانه است. اگر ی تقیهای منجر به
از بین رفتن دین شد، این تقیه حرام مشود. بنابراین این عنوان که صاحب وسائل با عنوان باب وجوب التقیة آورده است را
باید خیل تعلیقه زد. مثلا این عنوان را بیاوریم که وجوب التقیه در جای که موجب حفظ دین است، اما در جای که موجب از

بین رفتن دین است، تقیه حرام است.

پس فرض کنیم این روایت «مما  يودِي‏ الَ‏ الْفَسادِ ف‏ الدِّين‏ فَانَّه جائز»[19] یا «انَّما جعلَتِ التَّقيةُ ليحقَن‏ بِها الدَّم» را نداشتیم،
گفتیم معنای وسیع که از تقیه به دست مآوریم لحفظ الدین است، لحفظ النظام است، لحفظ النفس است. ما باشیم و این معنا

مگوئیم «فَاذَا بلَغَ الدَّم فََ تَقيةَ» اما خود این روایات مؤید بر دیدگاه ما مباشند. بر اساس دیدگاه تحقیق این روایات،
مخصص جواز تقیه نیست و تخصصاً از جواز تقیه خارج است.

آنچه که خیل محم از آن نتیجه مگیریم این است که تقیه همه مواردش عنوان ثانوی نیست؛ برخ مواردش عنوان ثانوی
مشود.اینه بوئیم همه موارد تقیه از عناوین ثانویه است، سخن ناصواب است. اصلا تقیه به عنوان اول برای حفظ دین لازم

است و ما حت مگوئیم جهاد و دفاع تقیة واجب است. قیام در مقابل طاغوت، تشیل حومت در مقابل طاغوت برای حفظ
دین است، برای استقرار دین است و همه اینها به عنوان اول واجب مشود. وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

 
رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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